
تا حالا فكر كرده اي كه اگر هفته اي دو كتاب بخواني، آخر ماه 8 كتاب خوانده اي؟
اگر سه كتاب بخواني مي شود 12 كتاب و اگر...
دركتابخانه ى مدرسه ي شما چند كتاب هست؟

 من و تو مي خواهيم امسال با اميد به خدا،  كار جديدي را شروع كنيم. با هم بخوانيم و با هم نوشتن را تمرين كنيم. پس 
شروع كن. چه طوري؟ به كتابخانه ي مدرسه ات برو. خوب كتاب ها را زير و رو كن. به كمك معلّمت ببين در كتابخانه ي 
مدرسه  چند كتاب مناسب براي شما وجود دارد. در خانه چند كتاب داري؟ اگر كتابي داري كه آن را خوانده اي و ديگر 
به آن احتياج نداري، مي تواني به كتابخانه ي مدرسه هديه كني. اين طوري ديگران هم از آن استفاده مي كنند. البتهّ مي دانم 

كه دوست داري بعضي از كتاب ها را براي خودت داشته باشي و بارها بخواني. آن ها را نمي گويم. 
ــت درست كنيم و توي آن اسم  ــروع كنيم. اوّل يك كتاب بخوانيم. بعد يك دفتر يادداش پس بيا از همين امروز ش

همه ي كتاب هايـي را كه مي خوانيم بنويسيم. موافقي؟ پس با من همراه شو.
                                                                                                            افسانه موسوي گرمارودي
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يكي بود. يكي نبود. يك مورچه بود كه خيلي دلش مي خواست سُرسُره بازي كند.
ــره نگاه كرد،  گفت: «واي... چه سرسره ي بلندي! من نمي توانم بالا بروم؛ براي همين بايد غصّه  امّا وقتي به سرس

بخورم.»
مورچه  كنار پلّه هاي سرسره ايستاد و غصّه خورد.

خِش خِش... صداي چي بود؟
يك برگ خشك، روي پلّه ي اوّل نشسته بود و قصّه مي گفت. قصّه ي برگ، زرد و پاييزي بود.

مورچه  گفت: «چه قصّه ي قشنگي! چرا غصّه بخورم؟ بالا مي روم؛ تو بغل برگ مي نشينم 
و به قصّه ي او گوش مي كنم.»

از پلّه ي اوّل بالا رفت. تو بغلِ برگ نشست و به قصّه ي او گوش داد.
ويز... ويز... صداي چي بود؟

ــته بود و شعر مي خواند. شعرِ زنبور،   يك زنبور، روي پلّه ي دوم نشس
شيرين و عسلي بود.

ــنگي! چرا غصّه بخـورم؟ بالا  ــعر قش مورچه گفت: «چه ش
مي روم و به شعرِ زنبور گـوش مي كنم.»

مورچه يك پلّه بالاتر رفت. كنارِ زنبور نشست و به شعر 
او گوش داد.

ــته بود.  ــره، آفتاب نشس ــوم سرس روي پلّه ي س
ــنگى! چرا غصّه  مورچه گفت: «چه آفتابِ قش

بخورم؟ بالا مي روم. تو بغل آفتاب مي نشينم 
و گرم مي شوم.»

مورچه بالا رفت و به پلّه ي سوم رسيد. 
توي بغلِ آفتاب نشست و گرم شد.

ــروب  ــت غ ــيد داش خورش
مي كرد. مورچه  مي خواست 
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 سرور كتبي  
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به خانه برگردد كه يك پروانه از راه رسيد و گفت: «مي آيـي سرسره بازي؟»
مورچه گفت: «سرسره خيلي بلند است. نمي توانم بالا بروم.»

ــره هستي.  پروانه خنديد و گفت: «تو كه بالاي سرس
زود باش سُر بخور و پايين بيا.»

ــيده بود.  ــره رس ــگاه كرد. او به بالاي سرس مورچه ن
ــورم؟ من مي توانم  ــت: «چرا غصّه بخ با خوش حالي گف

بازي كنم.» سرسره 
و با شادي سُر خورد و از سرسره پايين آمد.
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چسب زخم، خسته بود
در كشِو نشسته بود

روي ميز، قاب عكس
پايه اش شكسته بود

چسب زخمِ كنجكاو
يك سَرَك كشيد و ديد

قابِ عكس، طفلكي 
داشت درد مي كشيد

چسب زخمِ مهربان
پايه  را به قاب بست
قاب، مثل روز قبل 

ديروي پايه اش نشست
حدّا

دا 
ر: ه

ويرگ
 تص
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 سعيده موسوي زاده
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 فرهاد حسن زاده

- خرِررت...

اين صداي چي بود؟

- خرررت... خرررت...

نويسنده با تعجّب به ميزش نگاه كرد.

- خرررت... خرررت... خرررت...

يك دايره ي بزرگ، وسط ميز چوبي نويسنده، بريده مي شد.

- خرررت... خرررت... خرررت... خرررت...

نويسنده وحشت كرد و قلمش را كنار گذاشت.

- خرررت... خرررت... خرررت... خرررت...خرررت...

امّا دير شده بود، خيلي دير.

- خــرررت... خــرررت... خــرررت... خــرررت... خــرررت... 
خرررت...

او نبايد داستان ارّه ماهي را مي نوشت.
- تالاپ! 

ارّه ماهي ها با كسي شوخي ندارند؛ حتّي با نويسنده ها.
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 نام كتاب: پري نازه دست درازه
نويسنده: فرهاد حسن زاده

تصويرگر: نرگس محمّدي 
ناشر: به نشر/ كتاب هاي پروانه

چاپ اوّل _ 1388
ــد جادوگري  كند.  ــن كتاب، پري نازه مي توان در اي
يك بار كه با جادو دست هايش دراز شد، چه كارها كه 

با آن دست هاي دراز انجام نداد...
براى تهيهّ ى اين كتاب مى توانى با شماره ى 021-88962301 

و 88960620-021 تماس بگيرى.

 نام كتاب: داستان هاي دنيا براي بچّه ها
ترجمه: لاله جعفري

ناشر: قدياني/ كتاب هاي بنفشه
 چاپ اوّل _ 1389

اگر به داستان هاي متفاوت و جوروا جور علاقه مندي، 
حتماً اين كتاب را بخوان.

براى تهيهّ ى اين كتاب مى توانى با شماره ى 021-66404410 
تماس بگيرى.

 نام كتاب: نمكي 
به روايت: ناصر يوسفي 
تصويرگر: هدا حدّادي 

ناشر: پيدايش 
چاپ اوّل _ 1388

ــتان هاي قديمي (از آن داستان هاي  اگر به داس
عجيب  و غريبي كه مادربزرگ ها تعريف مي كنند) 

علاقه مندي حتماً اين كتاب را بخوان.
ــماره ى  ــاب مى توانى با ش ــن كت ــه ى اي ــراى تهيّ ب

66970270-021 تماس بگيرى.

 نام كتاب: اين مگسِ وزِوزِو
شاعر: عباس ترَبنُ

تصويرگر: رضا مكتبي
ناشر: اميركبير/ كتاب هاي شكوفه 

چاپ اوّل _ 1388
ــته يك كتاب نو/  ــه/ نشس اون روبه رو، توقفس
ــرف بزنه/ داد مي زنه: «بيا جلو!»  مي خواد با من ح
ــا منو بخر!/ ــم من/ مي گه: «بي ــه تو چش زُل مي زن

 منو ورق بزن سريع/ پاشو با هم بريم سفر.»
براى تهيهّ ى كتاب مى توانى با شماره ى 021-33991555 

تماس بگيرى.
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 عليــرضـا متــوليّ

همه ي ما يك دل داريم، فكرمي كنم اين شكلي باشد.
همه ي ما توي دلمان چيزهاي خيلي مهمّي داريم؛ مثل مهرباني، دوست داشتن، آرزو،  شادي، غم و راز.

ما بعضي از چيزهايـي را كه توى دلمان هست به بقيهّ هم مي دهيم؛ مثل مهرباني و شادي.
وقتي كسي را دوست داريم، به او مي گوييم دوستت دارم. وقتي شاد هستيم، دوست داريم ديگران هم 

بفهمند كه شاد هستيم.
امّا چيزهايـي هم هستند كه دوست داريم آن ها را توىِ دل خودمان نگه داريم؛ مثل آرزوها يا رازها.
اگرتو هم در دلت رازهايـي داري، پس مي داني كه اين راز مخصوص خود تو است و نبايد آن 

را به كسي بگويي.
چيزهايي هم هستند كه تو فكر مي كني راز هستند؛ امّا راز نيستند و بايد آن ها را به 

ديگران بگويي. من مي خواهم به تو كمك كنم تا بداني چه چيزهايـي 
راز هستند و چه چيزهايـي راز نيستند. در شماره ي بعد،  

مجلّه را ورق بزن تا به اين صفحه برسي. 
رازهايـي دارم كه بايد به تو بگويم.

13
89

ـر  
ــــ

هــ
ــــ

مــ
1

7



ان
ست

دا
ان

ست
دا

 زهره پريرخ  

حلزون ها عروسي داشتند. پدرحلزون 
يك مزرعه ي درســت و حسابي پيدا كرد و به همه ي فاميل 

ــام: كلم پيچ تازه ى از  گفت:«نشــاني:خيابان باغ،  تـَه كوچه ي زيتون،  ش
خاك در نيامده.»

شب، حلـزون ها با هـديه و تقَ تقَ صـدف ها آمدند عـروسي.  شام عـروسي را تمامِ تمام 
خوردند و گفتنـد:«خوشمزه بود و تازه.»

صبح، صاحب باغ بيدار شد و آمد توي باغچه و ديد اي واي! باغچه اش صاف شده مثل كف دست. 
نه كلمي،  نه پيچي،  هيچي هيچي... صاحب باغ گفت:«فكركنم ديشب حلزون ها عروسي داشتند. اين كارِ 

يكي و دوتا و ده تا حلزون نيست.»
خانم صاحب باغ كه يكسره مي زد پشت دستش، گفت:«اگر عروسي بوده كه هيچي. آبروداري كردند وگرنه 

يك سَم پاشي درست و حسابي مهمان من هستند.»
آن وقت دوتايي گشتند دنبال اثر و نشاني از عروسي؛ نقلي، نباتي، شيريني اي، كفش تق تقي اي، تور آهار 

داري؛ بالاخره شالي، انگشتري، گردنبندي! بعد از هفت شبانه روز،  يك نگين پيدا كردند قد يك ارزن. 
خانم صاحب باغ گفت: «خودش است. نگين گردنبند عروس است. اتفّاقاً من هم نگين گردنبند 

عروسي ام را توي جشن عروسي گم كردم. مي دانم عروس حلزون ها چه حالي دارد.»
ــري و قوري  ــت نگين را برداشــت. همراه هديه ي عروســي كه يك كت آن وق

بود، گذاشــت توي جعبه،  وسط باغچه. به شوهرش گفت:« خوب نيست 
خشك و خالي نگين را پس بدهيم. آن هم وقتي كه مي دانيم 

نگين مال گردنبند عروسي است.»
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ــاق ناراحت كننده با  ــد از يك اتفّ ــد روز پيش بع چن
خودم فكر كردم: (اي كاش من فرزند يك خانواده ي 
ــايد خانواده ي محمود اين ها،  شايد هم  ديگر بودم! ش

حميد يا رضا...
كاش به جاي محمود بودم! خوش به حالش. 

ــكلات من  ــا و مش ــدام از ناراحتي ه هيچ ك
ــه بخواهد برايش  ــدارد. حتماً هر چ را ن

مي خرند.
ــاي حميد بودم همه از  اصلاً اگر ج
قدِ بلند و چشم هاي قشنگم خوششان 

مي آمد و از من تعريف مي كردند.
ــا بودم خيلي  ــا اگر به جاي رض ي
ــه   ــون او هميش ــد؛ چ خوب مي ش
نمره هايش عالي است و حتماً همه 

رضا را از من بيشتر دوست دارند.
واي اگر به جاي او بودم.) 

ــه خوابم  ــر بودم ك ــن فك در همي
ــرد. آن وقت خواب ديدم در كلاس  بُ
رياضي هستم و همه ي مسئله ها برايم 

ــت.  ــده اس ــاده ش مثل آب خوردن، س
زنگ ديكته هم، همه ي كلمه ها را درست 

ــتم. خيلي عالي بود،  ولي وقتي دوستم  نوش
به من گفت: «رضا به من كمك مي كني؟» خيلي 

تعجّب كردم. گفتم: «عوضي گرفته اي، من مسعودم.» 

داستانِ من

ــن را رضا صدا مي زدند. وقتي هم  معلّم و بقيهّ هم م
مي خواستم توى حياط بازي كنم،  قدم بلند شد. هيكلم 
عوض شد؛ درست مثل حميد شدم. همه، من را حميد 

 عبدالهادي عمراني

13
89

ـر  
ــــ

هــ
ــــ

مــ
1

10



صدا مي كردند. قسم خوردم. التماس كردم. گريه كردم 
ــتم به مادرم  ولي بي فايده بود. وقتي با ناراحتي خواس
ــكايت كنم، مادرم گفت: «محمود آقا! چه طوري؟»  ش

عصباني شدم.
ــعودم. ديگر  ــعودم. من مس ــن مس ــاد زدم: «م فري
نمي خواهم جاي كس ديگري باشم. مي خواهم خودم 

باشم. خودِ خودم.»
وقتي با تكان هاي مادرم بيدار شدم،  از خوش حالي 
ــط خــواب بود. من هنـوز  فرياد زدم: «آخ جان! فقـ
ــتم.» بعد از آن به خودم قول دادم كه ديگر  خودم هس

از اين آرزوها نكنم.

ــه  نظر تو چرا مســعود مي خواســت كس ديگري  * ب
باشد؟......................... 

* آيا مي تواني احساس مسعود را در خواب بفهمي؟...
* وقتي مسعود فهميد كه تغيير نكرده و هنوز خودش 

است چه احساسي داشت؟...............
* چرا نمي خواست جاي كس ديگري باشد؟..........

ــرده اي كه جاي كس  ــو هم تا به حال آرزو ك * آيا ت
ديگري باشي؟....................

ــه از آن خوش حال  ــو وجود دارد ك * چــه چيز در ت
هستي؟.................

* آيا از اين كه خودت باشي، راضي هستي؟...............

سي
لما
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 طـاهـره ايبـد
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ابتدا آلو ها را بشوي. درون قابلمه بريز و 
مقداري آب و شكر به آن اضافه كن. بعد 
از پختن و غليظ شدن، هسته و پوسته ي 
آن ها را جدا كن. آنچه به دست آمده، رُبّ 

آلو نام دارد.

براى درســت كــردن لـواشك، 
مى توانى در هر فصل از سال  ميوه ي 
مناسب همان فصل را  انتخاب كني.

ميوه ي  از  استفاده  با  ما مى خواهيم 
آلو، لواشك درست  كنيم.

مــن غـذا مي كِـشـم مــن غـذا مي كِـشـم 

 فاطمـه راد پـور
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كف سيني را با روغن، كمي چرب كن. مايع غليظ شده 
بايد تـوي سينـي به طور يكنواخت پخش شود. حالا 
آن را در جاي مناسب بگذار تا خوب خشك 

شود.
درون  را  آن  شد،  خشك  اينكه  از  بعد 

كيسه هاي نايلوني قرار بده تا آلوده نشود.
 حالا لواشك را به هر شكلي كه دوست 

داري برش بده.
يادت نرود موقع خوردن به دوستانت هم تعارف كن.

مي
رحي

به 
:طي

س
عكّا

  
 

13
89

ـر  
ــــ

هــ
ــــ

مــ
1

15



خال مادرزاد
پدر: «آقاي پليس! پسر شش ساله ي ما گم شده.»

ــرتان علامت مخصوصي دارد كه با آن  پليس: « پس
بتوانيم پيدايش كنيم؟»

ــرمان يك خال قهوه اي مادرزاد  پدر: «بله قربان...پس
روي چانه اش دارد.»

ــرم خال ندارد. ده دقيقه قبل از اينكه  مادر: «نه، پس
گم شود،  داشت شكلات مي خورد. كمي شكلات به 

چانه اش چسبيده بود!»

ملچ و مُلوچ
ــاه ظالمي بود كه براي سرگرميِ خودش، آدم ها را  پادش

جلو شيرهاي گرسنه مي انداخت.
يك روز پادشاه كشور همسايه،  به او گفت: «از ديدن 

اينكه شيرها انساني را مي خورند ناراحت نمي شوي؟»
شاه ظالم جواب داد: «اصلاً ناراحت نمي شوم. شيرهاي 
من تربيت شده اند. هيچ وقت موقع غذا خوردن ملچ و 

مُلوچ راه نمي اندازند!»

چلوكباب
ــك لطيفه تعريف كردم.   ــي: «يك بار براي رييس ي اوّل

رييس هم برايم چلوكباب خريد.»
دومي: «يعني اين قدر از لطيفه ات خوشش آمده بود؟»

اوّلي: «نه... چون زده بود توي گوشم،  خواست از دلم 
در بياورد!»

د 
كني

م ن
اخـ

فاً 
لطـ

 شهرام شفيعى  
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خبر بد
ــي به دومي خبر داد: «برادر پيرتان در اثر  اوّل

تصادف مُرد.»
دومي با شنيدن اين خبر، از شدّت ناراحتي 

ــه هوش آورد و  ــش كرد. اوّلي او را ب غ
ــت... فقط  ــان زنده اس ــت: «برادرت گف

پايش شكسته.» 
- اگر پايش شكسته،  چرا گفتي مرده؟

ــتم خبرِ شكستن پاي برادرتان را  - خواس
ذرهّ ذرهّ بگويم! 

سه سانت كوتاه كن!
آقايي دو شلوار به خياّط داد تا هر كدام را برايش 

سه سانتي متر كوتاه كند.
روز بعد، آن آقا به خياّطي رفت تا شلوارهايش 

را تحويل بگيرد. 
خياّط گفت: «متأسّفم... يكي از شلوارهايتان گم 
ــده. عوضش اين يكي را برايتان شش سانت  ش

كوتاه كردم!»

قطب جنوب
خانمي به فروشگاه لوازم خانگي رفت و يك يخچال 
بزرگ خريد. بعد خواهش كرد كه فروشنده، يخچال را 

به قطب جنوب بفرستد.
ـ چرا قطب جنوب خانم محترم؟

ــفر قطب جنوب رفته ... يك بار كه  ـ شوهرم به س
ــردتر  ــن زده بود، گفت كه آن جا از يخچال هم س تلف
است... حالا من مي خواهم شوهرم برود توي يخچال 

تا سرما نخورد!

13 تصويرگر:طاهر شعباني
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خانــم مهري ماهوتي از شــاعران بســيار خوب 
و مهربان كــودك و نوجوان اســت. او مي گويد 
بيشترشعرهايش را در روزهاي باراني سروده 

است. متن زير گفت و گويي است با او:
 كجا به دنيا آمديد و بزرگ شديد؟

 در شهربهار نارنج و ياس- بابل- به دنيا آمدم و تا پايان 
دوره ي ديپلم آن جا بودم.

 در كودكي چه كسي براي شما قصّه مي گفت؟
 قصّه گوي اصلي من پدرم بود.

ــعر   آيا تا به حال برايتان پيش آمده كه مشــغول ش
گفتن باشيد و غذايتان بسوزد؟

ــتم كسي بفهمد و يك غذاي ديگر   بله؛ ولي نگذاش
پختم .

 اوّلين كتاب قصّه اي كه براي كودكان نوشتيد چه 
نام داشت؟

 اسمش به «سوي خورشيد» بود. قصّه ي پرنده اي كه 
ــيد را پيدا كند و جنگل را از سرما  مي خواست خورش

نجات بدهد.
 چه شد كه براي بچّه ها نوشتيد؟

 فكر مي كنم بچّه هايم باعث شدند، چون اوّلين كساني 
بودند كه نوشته هايم را برايشان مي خواندم. 

ــته ايد؟ كدام يك را بيشتر   تا حالا چند كتاب نوش
دوست داريد؟ 

ــت  ــت كتاب. همه ي آن ها را هم دوس  حدود دويس
دارم. چون هر كدام بخشي از احساس، فكر و زندگي 

من هستند.
 چه طوري شعر مي گوييد؟

ــرد باراني، پسرم از سرويس مدرسه جا   يك روز س
ماند. من مجبور شدم چند بارسوار و پياده شوم و ماشين 
ــه برسانم. در راه بازگشت  عوض كنم تا او را به مدرس

گو
 و 

ت 
گف

و  
داج

ه خ
زهر

 



كاملاً خيس و خسته بودم. از شدّت خستگي همان جا 
نشستم و شعر «مادر» را سرودم. يك شاعر به راحتي از 

كنار هر چيزي نمي گذرد. 

اي آسمانِ سينه ي من                
محتاجِ مهتابِ نگاهت

روشن شده قلبم هميشه              
با چشم هاي مثل ماهَت

صدها ستاره مي نشيند               
شب ها به روي دامن تو

شب بوي زيبا عطر خود را          
مي گيرد از پيراهن تو

اي كاش لبخند تو مادر                
هرروز سبز و تازه باشد

مثل نوازش هاي دستت             
شيرين و بي اندازه باشد

اين ابرهاي غصّه  اي كاش             
فكر سفر بودند مادر

تا ماه چشمت خانه اي داشت        
در آسماني با صفاتر

ــرد چه كار  ــراد بگي ــما اي ــر كســي از كار ش  اگ
مي كنيد؟

ــد،  ــم و اگر بجا باش ــاره اش فكر مي كن ــاً درب  حتم
مي پذيرم.

 كلاس دوم و ســوم كه بوديد چه سرگرمي هايي 
داشتيد و چه بازي هايي مي كرديد؟

ــته جمعي.  ــرگرمي ما كتاب بود و بازي هاي دس  س
ــك،  ــت! طناب بازي، ليِ ليِ، سُك سُ خيلي كيف داش
هفت سنگ، يه قُل، دوقُل. من براي بازي هاي روزانه ام 

برنامه  مي نوشتم.
 يك خاطره از كودكي هايتان تعريف كنيد.

 يك روز باراني، خانم معلّمم مريض بود و به مدرسه 
نيامده بود. كلاس ما هم تعطيل شد. من چند تا شيريني 
خريدم و به خانه ي خانم معلّمم رفتم. خانه  ي او را بلد 
بودم.  سرتا پا خيس شده بودم و كفش هايم گِلي شده 
ــك كرد و  ــت و صورتم را خش بود. معلّم مهربانم دس
ــادگي كودكانه، همه ي  برايم چاي آورد. من با همان س

شيريني ها را با چايي خوردم.
ــاعر و  ــما  ش  بچّه هايي كه دوســت دارند مثل ش

نويسنده بشوند چه كار بايد بكنند؟
 با حوصله و علاقه مطالعه كنند. هميشه و همه جا. به 
يكي، دو تا و ده تا كتاب قانع نباشند. كتاب هاي خوب را 
با دقتّّ بخوانند و ببيند چرا آن كتاب ها برايشان قشنگ 
ــت. نوشتن را تمرين كنند و از نشان دادن  و خوب اس

نوشته هاي خود به ديگران نترسند و خجالت نكشند.



1.خورشيد آب درياها، 
درياچه ها،رودخانه ها و 
هــا را  بــرف روي قلّه 

گرم مي كند.

گاز  بــه  يعنــي  مي شــود؛  بخــار  2.آب، 
تبديل مي شــود و به آســمان مي رود. ما 

توانيم اين بخار را ببينيم. نمي 

3.در آسمان چون هوا 
سردتر است، بخار آب 
به قطره هاي كوچك آب 

تبديل مي شود.

4.قطره هاي خيلي ريز آب باهم 
برخورد مي كنند، به يكديگر 

مي  چسبند و ابرها را مي   سازند.

5.آب ها با هم قطره هاي 
بزرگ تر و سنگين تري مي شوند 

و به صورت باران، برف يا 
تگرگ به زمين برمي گردند.

6. به اين ترتيب آب ها دوباره 
سر جاي اوّلشان بر مي گردند.

شماره هاي زير را دنبال 
كن تا ببيني زندگي آب 

چگونه است.

ــر روي زمين، آب و هواي مختلفي وجــود دارد.گاهي باراني  ب
است، گـاهي بـرفي،گـاهي آفتـابي و گاهي توفاني. اين تغييرات 

راخورشيد، هوا و آب به وجود مي آورند.

خـورشيد،گرمـا را به 
وجود مي آورد.

حركت هـوا، بـاد را 
مي سـازد.

آب، بـاران و بـرف را 
مي سـازد.

روزهـاي بارانـي

مــا
ي  

ـــا
دني

مــا
ي  

ـــا
دني



وقتي كه هوا جا به جا مي شود، 
باد به وجود مي آيد. ما باد را 
نمي بينيم؛ امّا مي توانيم ببينيم 
كه باد، برگ درختان را تكان 
مي دهد يا نوازش آن را روي 

صورتمان حس مى كنيم.

آب و هواي بادخيز

رنگين كمان
ــاران مي بارد، نور  ــه ابري ب ــي در روزهاي نيم وقت
ــه رنگ هاي  ــره ى باران ب ــا عبور از قط ــيد ب خورش

گوناگون ديده مى شود.
ــاق مي افتد، همه مي توانند  وقتي اين اتفّ

ــان را ببينند. رنگين كمان از  رنگين كم
روي زمين به صورت كمان ديده 

مي شود؛ امّا اگر مثلاً از داخل 
هواپيما رنگين كمان را نگاه 

ــره اي  داي را  آن  ــم،  كني
شكل  مى بينيم.

گرِد باد هم بسيار قوى است و به 
همين خـاطر، مي تواند همه چيز را 

خراب كند.

طوفان، قوي تر از باد است و 
مي تواند شيرواني خانه ها را 

جا به جا كند.

بادِ آرام، نسيم ناميده مي شود. 
نسيم مي تواند لباس هاي خيس 

را خشك كند. 

وسايل مورد نياز :
1. در ظــرفي آب بــريز وآن را 
جـلوي پنجره ، جايـي كه آفتاب 

مي تابد، قرار بده.

با آب و نورخورشيد مى توانى رنگين كمان درست كني. 
رنگين كمان بساز

2. آينه اي را در اين ظرف بگذار؛ 
طوري كه نور خورشيد بتواند از آن 
به آب بتابد و دوباره از آبِ ميان 

ظرف به آينه برگردد.

3. كـاغـذي را بـالاي ظــرف نگـه 
دار و آينه را جا به جا كن تا بتواني 

رنگين كمان را روي كاغذ ببيني.

دانه هاي برف وقتي ساخته  مي شوند 
ــرد باشد. در اين  كه هوا خيلي س
صورت آب به شكل دانه هاي يخ 
در مي آيد. دانه هاي برف به صورت 
ــف وجود  ميليون ها شــكل مختل
دارند؛ يعني با وجود اينكه همه ي 
آن ها شش گوشه دارند؛ امّا هر دانه 
برف شكلش با دانه  برف هاي ديگر 

فرق مي كند.

دانه هاي برف

سي
لما

م س
:سا

رگر
صوي

  ت
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م!)
ردي

س آو
(شان

تند. 

فقط سي درصد مارهاي دنيا (يعني از ميان صد مار فقط سي تا) سمّي هس

اده نمي كند؟ دومي: چون قلادّه  به اندازه ي مورچه ندارد!)
استف

ي سگ 
 جا

ه به
رچ

 مو
س از

 پلي
چرا

ي: 
(اولّ

ت.   
ي اس

ار قو
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ته ام!)
 نوش
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 قط
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رايت
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ه بيم

كتر ب
رد. (د

از آب دهان نوعي خفاّش، دارويي ساخته اند كه جلوي سكته ي مغزي را مي گي
بخري!)
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سان هاي روي زمين مي شود.( پس لطفاً اين كار را نكنيد.)
زن ان

ابر و
ده بر

شان 
وزن

م، 
كني

مع 
ا ج

ك ج
را ي

هان 
ي ج

نه ها
وريا

گر همه ي م
ا

 خراب است.)
شان

 عقب
دنده

ايد 
 (ش

وند.
ه بر

ب را
ب عق

د عق
توانن

ها نمي 
گورو

كان

ك بازي نكنيد؛ چون حتماً مي بازيد.)

م باش
ح قاي

مسا
(با ت

د.   
مانن

مي 
ب 

ير آ
ت ز

ساع
ود، يك 

ش و بيني خ
تمساح ها با بستن پرده ي گو

ينيد چه حيوان قانعى هستم!)
و: مى ب

(زال
رد. 

خو
مي 

ي ن
چيز

گر 
، دي

سال
 تا يك 

ردن
خون خو

ك موجود ديگر و مكيدن خون آن تغذيه مي كند. اين حيوان پس از يك بار 
زالو حيواني است كه با چسبيدن به ي
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بچّـه ها شـما مي تـوانيد اين نمــايش را در مـدرسه اجــرا كنيـد.
شخصيّت ها: قصّه گو - پيرمرد - گنجشك - مار

موقعيتّ صحنه:(چند درخت ميوه كه روى يكى از آن ها لانه ي گنجشك كوچكى به چشم مى خورد.)
قصّه گو: سلام بچّه هاى عزيز! امروز مى خواهم براى شما يك داستان تعريف كنم. داستان گنجشك كوچكى كه از 
امام رضا (ع) كمك خواسته بود. يك روز امام رضا (ع) همراه با پيرمردى، كه از دوستان نزديك 

ايشان بود، براى چيدن ميوه به باغ بزرگى رفته بودند كه...
گنجشك: [به سمت نور يا سايه اى كه انگار سايه يا نور امام رضا (ع) است] جيك و 

جيك و جيك كمك كنين، جيك و جيك و جيك كمكم كنين، بچه هام...كمك كنين.
ــون رو يك لقمه  ــك هايى! الآن مى رَم بالاى درخت و همش مار: به به! چه بچّه گنجش

مى كنم آخ جون!
قصّه گو: بله! امام رضا(ع) متوجّه شدند كه مار بزرگى به لانه ى گنجشك نزديك 

مى شود.
پيرمرد: اى امام عزيز، اون گنجشك از شما چى مى خواد، براى چى اين قدر 

ناراحته؟
قصّه گو: امام رضا (ع) فرمودند، مارى به لانه ى آن گنجشك حمله كرده و او 

نگران بچّه هايش است. از تو مى خواهم بروى و آن مار را دور كنى.
پيرمرد: چَشم اى امام عزيز! [با چوب دستى به طرف مار مى رود] اى مار بدجنس! 

زود از اين جا دور شو. برو! از اين جا دور شو.
ــرارى داد و نزد امام رضا (ع)  ــك ف قصّه گو: پيرمرد با تلاش مار را از لانه ي گنجش

برگشت.
پيرمرد: اى امام عزيز، ديگر خيالتان راحت باشد. مار بدجنس را فرارى دادم.
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 نوشته ي مجيد ملاّمحمّدي
 برگردان به نمايشنامه: مهدي شكاري

جو
كي 

ه مل
اطف

ر:ع
ويرگ

 تص

ــو: امام (ع) كه از اين كار خيلى  قصّه گ
ــده بودند دستشان را  خوش حال ش

روى شانه ى پيرمرد گذاشتند و با 
مهربانى خنديدند.

ــز! اميدوارم  ــالا بچّه هاى عزي ح
ــم بتوانيم موقع گرفتارى به  ما ه
ديگران كمك كنيم و از اين كار 

خوش حال باشيم.
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 عشاير در چادر زندگي مي كنند. سقف خانه ها در شمال ايران شيرواني است.  در كوير، خانه ها سقفي گنبدي شكل دارند.

 در شهرهاي بزرگ، خانه ها آپارتماني هستند. روستايي ها خانه هايي كاهگلي دارند.

پس چرا ما بيشتر وقت ها در نقّاشي هايمان خانه ها 
را با سقف هاي شيرواني مي كشيم؟ 

آيا تا به حال به خانه ى خود خوب نگاه كرده اى؟ از 
خانه هاي مختلف عكس بگير. با دقتّ به آن ها نگاه كن. 
چه تفاوت هايي با هم دارند؟ خودت يك خانه بكِش. 
ــي كن و آن را براي ما  اصلاً يك خانه ي خيالي را نقّاش

بفرست.
 يادت باشد مي خواهيم همه ي اين كارها را خودت 

انجام دهي و از بزرگ ترها كمك نگيري.

 سپيـده فتـحـي 

ده
سا

ي 
اش

نقّ
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اوّلين بار بازي هاي الُمپيك 776 سال قبل از ميلاد(تولد مسيح(ع)) و با اميد به صلح و آرامش در جهان برگزار شد. 
«الُمپيا» نام محلّي در يونان بود كه مسابقات را آن جا برگزار كردند. اين مسابقات تاحالا 315 دوره برگزار شده است. 
و ابتدا تنها دو رشته ي مشت زني و ارّابه راني بود؛ بعدها رشته ي دو دويست متر و پرتاب ديسك و كُشتي هم به آن 
اضافه شد. در گذشته، بازي هاي المپيك بيشتر جنبه ي مذهبي داشت. در پايان مسابقه هم به برندگان تاجي از برگ 
زيتون و گل اهدا مي شد؛ امّا امروزه بيشتر براي حفظ سلامت و تندرستي جسم، هر چهار سال يك بار در كشورهاي 

مختلف برگزار مي شود.
پرچم المپيك با زمينه ي سفيد نشانه ي صلح و دوستي است . پنج حلقه، نماد و نشان دهنده ي پنج قارّه ي جهان 

هستند. رنگ هاي آن عبارتند از: آبي، زرد، سياه، سبز و قرمز.

 فريبا محمّديان  

وي
وس

م م
 ميث

رگر:
صوي

 ت

 ارّابه: گاري كه دو چرخ داشت وبراي حمل ونقل به كار مي رفت.
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وقتي پا مي شوم،
وقتي دارم صبحانه مي خورم

مارمولكِ توي قوطي چه كار مي كند؟
وقتي حاضر مي شوم،
كيفم را آماده مي كنم،

مارمولكِ توي قوطي چه كار مي كند؟
وقتي تو مدرسه ام،
سركلاس نشسته ام،

مارمولك توي قوطي چه كار مي كند؟
شب توي رختخواب، 

وقتي خوابم نمي برد،
هي به مارمولك فكر مي كنم.

مارمولك توي قوطي چه كار مي كند؟
مامانش چه كار مي كند؟
بابايش چه كار مي كند؟

من چه كار مي كنم؟

دي
حدّا

دا 
ر: ه

وير گ
تص

ده و
يسن

 نو
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آذربايجان شرقي: آيسان كشفي خامنه/ آمل: اميرعباّس قلي پور/ اسفراين: عادل بيهقيان/ اصفهان: مهشاد باقري، مهدي طالبي، فرشته 
ــيراني، ؟ اكبري، فائزه زاغيان/ اسلام آباد غرب: ستايش مولايي/ اروميه: امير حسين لوزعي، مهسا سليم زاده نازلو/   ايمانيان، مائده ش
انزلي: فائزه هاشمي مقدم/ اهواز: فاطمه زهرا نواصي/ بروجرد : هومن بيطانزاده/ بندرعباس: ريحانه علي نژاد/ بابل: محمّد معصوم نيا،  
آرزو هاشم پور/ تنكابن: مهدي نيك هدايتي/ تهران :مهريار اقدامي، پرهام اكبري، بامداد زندباف، هانيه قاسمي، فرناز فرامرزي، عليرضا 
ــايان پرويزي، زينب اميدي (ازاينكه هميشه در مسابقات شركت  ــين يزدان بخش، معصومه پاك حضان، مبينا حمزه، ش ــدي، اميرحس اس
ــان جنوبي: جواد جعفرزاده/ رفسنجان: احد  ــت داري خوش حاليم)، صدف آب باز/ خراس ــكّريم و از اينكه اين همه مجلّّه را دوس مي كني متش
رحيمي پور/ رشــت: محمد كوچك نيا/ زنجان: مهرداد سلطاني، بهاره دويران/ زرين شهر: راضيه شاكريان/ سراب: سپهر مظلومي/ 
ساوه: فائزه صدقي/ ساري: بچّه هاي خوب دبستان فرهنگ/ شاهرود: فاطمه سعيدي/ شهرري: نفيسه ممتازكاري، شهركرد: صالح 
پورجعفري، شيراز: آسيه صديقي، صبا رهبر/ فلاورجان: اصغر آرامي نيا/ قلعه نوخرقان: فاطمه حسامي/ قم : فاطمه آقاميري، مريم 
احمدي، دانش آموزان خوب  دبستان فرقاني، قيدار (خدابنده) : محمّد موسوي/كردستان: بچّه هاي دبستان شاهد بانه/ گلستان: فاطمه 
اميرشاهي/ كرج : شايان پرويزي نژاد، آيت منتصري/ كرمانشاه : مهناز نظري/ كرمان: سهند اديبي نيا/ مباركه: ؟ مهشاد/ مشهد: پگاه 
بهادري، محمّد خوشدل/ ميانه: زهرا رحيمي/ نشتارود : حميدرضا الياسي، نايين: شيما سلطاني/ ورامين: فاطمه رضايي/ و همه ي 

بچّه هايي كه مطلب فرستاده اند امّا فراموش كرده اند نامشان را بنويسند.

مي داني كه ما هميشه آماده ي شنيدن حرف هاي قشنگ و پيشنهادهاي خوب تو هستيم. براي همين مي تواني هر وقت كه خواستي، 
با شماره هاي 88301482 -021 و 88839232 -021 تماس بگيري. وقتي كه اين شماره ها را بگيري، به تو مي گويند كه 
بايد شماره ي دفتر مجلّه را هم بگيري. مي داني كه شماره ي مخصوص مجلّه ي ما 104 است. بعد از اين كه شماره ي مخصوص 
را گرفتي، پيشنهادت را بگو. يادت نرود كه نام، نام خانوادگي، شهر و شماره ي تلفن خود را هم بگويي. اگر با مديرمسئول مجلّه 

كار داشتي، شماره ي 102 را بگير. براي صحبت با بخش اشتراك هم شماره ي 114 را بگير. منتظر تماس تو هستيم.

اميرحسين صالحي، 9 ساله،  از تهرانمحمّد مهرورزيان، 9 ساله،  از خراسان  رضوي

ها
چّه 

ه ب
تگا

يس
ا

* بچّه ها ! سال گذشته در مسابقه ى كتاب خوانى مجلّه سه نفر برنده شدند.
1. سعيده و حديثه موسى زاده از تهران: برنده ى يك دوربين ديجيتال

2. زهرا رضايى از فلاورجان اصفهان: برنده ى يك دوچرخه 
3. كيانا جلالى جويبارى از بهشهر: برنده ى يك عدد اسكوتر

پس از همين شماره اوّل مطالعه را شروع كن. شايد برنده ى امسال شما باشيد.
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عكس يادگاري
ــراغ  ــا! قبل از اين كه س بچّه ه
سرگرمي برويد، داستان نه كلمي، 
نه پيچــي، هيچي هيچــي... را در 

صفحه ي 20 بخوانيد.

ــون كه يادتان  باغ تهِ كوچه ي زيت
نرفته؟ همان باغي كه حَلزون ها درآن 
عروسي داشتند. شام چي بود؟ كلم 
ــي مگر بدون عكس  پيچ. امّا عروس
ــام حلزون ها كنار  ــود؟ سرش مي ش
كلم ها يك عكس يادگاري گرفتند. 
ــا و كلم ها توي  ــا انگار حلزون ه امّ
ــبزه ها و بوته ها  باغچه و لابه لاي س
 پنهان  شده اند! آيا مي تواني دوازده  تا 
از آن ها را توي اين عكس پيدا كني؟

 شيـوا حريري

ي  
رمـ

رگـ
سـ

ـي
ـرم

ـرگ
س

جدول حلزوني

1. از وعده هاي غذايي كه نبايد فراموش شود.(6 حرف) 

مقابل هر پرسش، شماره هايي نوشته شده. اين عددها نشان مي دهد،  هر پاسخ چند حرفي است. وقتي حل كردن 
جدول تمام شد،  حرف هاي خانه هاي رنگي را كنار هم بنويس تا رمز جدول را پيدا كني. رمز اين جدول در داستان نه 

كلمي، نه پيچي، هيچي، هيچي آمده است.

سي
لما

م س
:سا

رگر
صوي

  ت
 

2. حيوان شيرده (3 حرف)        
3. نام وطن ما (5 حرف)           

4. خون در  آن جريان دارد. (2 حرف)  

5 . يكي از رنگ ها (3 حرف)    

6 . خانه ي دندان ها (4 حرف)        

7. راننده ي هواپيما (5 حرف)    

8 . از جابه جايي هوا به وجود مي آيد. (3حرف)  
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از راست به چپ
1. گرما نيست  ناخن روي آن قرار دارد

2. استخر حمّام  درست و تمام
3. بعد از دو كارش پيچيدن است  تعجّب خانم ها

4. دوست پروانه خانم
5. كسي كه آزاد نيست  صنـدلي راحـتي

6. به فرزند پدر و مادر مي گويند  مخالف خارج
7. نصفِ صداي باد  تنها

8 . هوا كه جا به جا مي شود  مادر باران 
 اسم بچّه اش بزغاله است

9.آدم كوچك  دوست بادمجان
10. گردن درازِ پوست پلنگي  با آن پلُو درست مي كنيم

از بالا به پايين طاهـره خـردور
1. پسر خاله ي تمساح و مارمولك  بستـه نيست 

2. مسير وجاده  از افراد خانواده
3. تو و...مي شويم ما  سرازيري  درجه حرارت 

4. با آن لباس مي دوزيم  مخلوط آب و صابون
5. همكار دكمه  آن را تنفّس مي كنيم

6. با آن كيف و كمربند درست مي كنيم 
 خوب نيست

7. خُنك بي سر  پرنده هاي امام رضا(ع)
ــات اهـلي  لاك پـشــت روي  8 . يكــي از حيوان

كمـرش دارد   ناشنـوا 
9. روبه روي جنوب است  تن و اندام

10. دام  مخالف «عدد فرد»

حلزون ها كه فقط كلم نمي خورند. فكر 
مي كني ديگر چه چيزهايي مي خورند. 
دور غذاهايي كه فكر مي كني حلزون ها 

مي خورند، خط بكش.

غذاي حلزون ها

كاهو

ران مرغپنير برگ

شير گُل

ماهي

لنگه كفش

توت   فرنگي

گو
 حق

حر
سـ

رگر:
صوي

  ت
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ــه، آب هاي  ــتر از هم ــقاب بيش  حالا ببين كدام بش
درونش را فراري داده.

 آيا آب بشقاب ها به يك اندازه فرار كرده اند؟...........
 آيا بشقابي پيدا كردي كه اصلاً آب از آن فرار نكرده 
باشد؟.............................................................................
 حدس مي زني اين آب ها كجا فرار  كرده اند؟...........

 آيا براي حدس خود دليلي هم داري؟...........
 آيا فرار آب به ظرف هاي شما مربوط مي شود؟........

 مثلاً به شكل ظرف يا جنس ظرف يا رنگ آن يا...؟
ــود؟ يا به  ــرما مربوط مي ش  آيا فرار آب به گرما يا س

نور و تاريكي؟.............................................................
ــرار آب به فكرت  ــراي جلوگيري از ف ــه  راهي ب  چ

مي رسد؟..................
 از اين كارها چه چيزهايي فهميدي؟.......................

مي داني آب ها از دست آدم ها فرار مي كنند؟ 
ــرار مي كنند. آب ها  ــكي ف ــروصدا و يواش بله؛ بي س
ــه اگر پيش آدم ها بمانند يا آلوده اش مي كنند  مي دانند ك
يا هدرش مي دهند. با اينكه خيلي به آن احتياج دارند و 

بدون آن نابود مي شوند.
ــخّص و با يك  بيا با هم ببينيم آب ها در يك زمان مش
ــرعت فرار مي كنند؟ براي انجام اين آزمايش ما به چند  س

بشقاب، يك استكان و يك پارچ آب نياز داريم.

ــت مثل هم باشند.  ــد بشقاب ها بايد درس يادتان باش
ــتكان آب بريز. حالا  ــقاب يك اس ــا پارچ، در هر بش ب
بشقاب ها را در جاهاي مختلف بگذار؛ مثلاً اتاق، بالكن، 
حمام،  پشت بام، حياط يا هر جاي ديگر. حتماً ساعت را 
يادداشت كن و بشقاب ها را بچين. مراقب باش كسي به 
آب داخل بشقاب ها دست نزند. بعد از چند ساعت(در 
حدود10 ساعت) همه ي بشقاب ها را جمع كن و مقدار 

آب درون آن ها را باهم مقايسه كن.
 اگرمي خواهي دقيق آزمايش كني، از جدول زير استفاده كن:

 عبدالهادي عمراني  

دي
 اس

رضا
علي

رگر:
صوي

 ت

تجربه هاى كوچكتجربه هاى كوچك
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